
︀زی  ︋ ﹤ ّ︭ ﹇

يك ليوان بود كه پُر از چاى بود . 
چاى ، داغ بود . 

چاى داغ توى اتُاق بود. اتُاق توى يك باغ بود. باغ پرُ از كلاغ بود.
كلاغ ها قارقار مى كردند. سَر باغبان داد و هوار مى كردند. 

باغبان، داشت درخت مى كاشت. بيلش را برداشت. دُنبال كلاغ ها 
گذاشت. 

كلاغ ها ترسيدند. اين ور و آن ور پريدند. اتُاق را ديدند. رفتند توى 
اتُاق. خوردند به چاى داغ. ليوان چاى افتاد و 

چاى ريخت روى زمين. همين و همين! 
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